
اولش میم دارد
وی در ســال 1320 در حالــی کــه تیــغ 
جراحــی را گرفتــه بــود و ول نمی‌کرد، 
چشــم بــه مراغــه گشــود. بــه گفته 
شــاهدان، او باهــوش متولد شــد، 
یعنی همراه خودش هوشــش هم 
متولد شد. انگار بقیه هوش‌شان با بچه‌ی بعدی متولد 

می‌شود. این شاهدان هم چه چیزهایی را می‌دیدند.
خودشــیرین )بــه گفتــه نیمکــت آخری‌هــای بــی‌ادب( 
نیمکت اول دوست بود. در هر کلاس معلم‌ها به خاطر 
قد بلندش او را به ته کلاس هدایت می‌کردند اما او مثل 
کش )به گفتــه همان‌ها( به نیمکــت اول برمی‌گشــت. 
با معرفت )بــه گفته بچه‌های بــاادب شــده نیمکت آخر 
بعد از فهمیدن اینکه او خودشیرین نیست، چشمش 

ضعیف است( بعد از زدن عینک، نیمکت آخری شد. 
دکتر بابا کــه می‌گویند، خــود او اســت. از بــس همه دکتر 
صدایش کردند، مجبور شد واقعاً دکتر شود. بعد از پایان 
دبیرســتانش برای ادامه تحصیل به آلمان رفت. پدرش 
کارمندی ســاده بود؛ به همین خاطر مجبور شــد دو سه 
سالی را کار کند. وی تحلیلگر و نظریه‌پرداز سیاسی‌اجتماعی 
نبود اما راننده شد. هر چه علم و دانش بود درو کرد و بعد 

از جراح مغز و اعصاب شدن به ایران بازگشت. 
تا آمد بگوید چقدر تهران عوض شده، دید عه واقعاً تهران 
عوض شده و همه در خیابان در حال تیرخوردن هستند. 
وقتی دیــد بــه افتخــار ورودش دارند زحمت می‌کشــند و 
حکومــت را عــوض می‌کنند، ســر تاکســی را کــج کــرد و به 
بیمارســتان رفت تا بــه زخمی‌ها کمــک کند و ســهمی در 
انقلاب داشته باشد. وی و همکارانش چهار‌پنج ماه خانه 
نرفتند و الکی در بیمارستان وول می‌خوردند. آن قدر آن‌جا 
بیکار بودند که شب‌ها می‌خوابیدند، وگرنه اعلی‌حضرت 
که درگیــری را ممنوع کــرده بود، راضــی نبود خونــی از دماغ 
کسی بیاید، خودش شب‌ها به خیابان می‌آمد و کف پای 
معترضان را با روغن زیتون ماساژ می‌داد، مجروحی در کار 

نبود الکی شلوغش کرده بودند.
با برخــورد اولین خمپــاره صدامی به جنــوب، باروبندیل 
را بســت و با اولیــن تیم پزشــکی راهــی جبهه شــد. خدا 
خوبش کند یک جا بند نمی‌شد. از هیچ چیز نمی‌ترسید 
و زیر آتــش توپ‌ها با خیال راحت می‌نشســت، ســوزن 
نخ می‌کرد و مجروح می‌دوخت. تنها ترسش این بود که 

مریض به موقع به عقب می‌رسد یا نه. 
بعــد از آن دوباره به آلمــان رفت و در بیمارســتان فرایبورگ 
مشــغول به کار شــد. اما آنجا هم دســت از سر مجروحان 
ایرانی بر نداشت. با  تلاش بسیار یک بخش برای جانبازان 
جنگی در آلمان تاسیس کرد. یعنی ایران آن‌ها را کول می‌کرد 
می‌برد آلمان تا با تخصص وی و امکانات آنجا معالجه شوند. 
بعدتر که ایران هم کولش خسته شد هم پیشرفت کرده 
بود، در بیمارستان خاتم الانبیا بخشــی را شبیه به بخش 
آلمان با همان امکانات تاسیس کرد و از دکتر خواست که 
به ایران بیاید. دکتر که دیگر دکتر نبود و پروفسوری شده بود 

برای خودش، کلاس نگذاشت و قبول کرد. 
معمــولا 12‌10 روز در ماه را ایــران می‌ماند. او بــدون تعارف 
همــه جــا می‌گوید کــه بخــش ایجــاد شــده بــا معیارها و 

استاندارهای جهانی مطابقت دارد.
بامرام ولوتی )به گفته جانبازان( از بیمارانش پولی دریافت 
نمی‌کند. روزانــه 20 تا 30 بیمــار را ویزیت می‌کند بدون هیچ 
چشم داشتی. گاهی بالای نســخه یک ضربدر هم می‌زند 
که یعنی دارویش را هم رایگان حســاب کنید. )حالا از فردا 
نروید روی نسخه‌تان ضربدر بزنید ببرید داروخانه بگویید 

به حساب پروفسور ها. جنبه داشته باشید.( 
او که همه جهــان پروفســور صدایش می‌زننــد و معتقد 
است یک پزشک باید جلوی بیمارش زانو بزند و دستش 
را ببوســد کسی نیســت جز پروفســور محســن مهاجر، 
که مانند اسمش مهاجر اســت اما جانبازان کشــورش را 

فراموش نکرده.
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۲۵ دی۱۳۶۷ ‌ سالروز صدور فتوای امام‌خمینی)ره( درباره • 
نویسنده آیات شیطانی

پانزده ســال پیش در چنین روزی، فتــوای امام‌خمینی)ره( 
درباره ارتداد و مهدورالدم بودن نویســنده »آیات شیطانی« 
صادرشد. پیش از آن، دولت‌های اروپایی و آمریکایی تبلیغ 
می‌کردند »ایران بعد از هشــت ســال جنــگ آنقدر ضعیف 
شــده که نگو« و »مــا هرچی تحریــم و محدودیت داشــتیم 
ریختیم« و حتی بعد از نامه امــام)ره( به گورباچف، خیلی‌ها 
در دل یا در رسانه خندیده بودند که اینارو باش! تازه انقلاب 
کرده بودن که ترورشون کردیم، بعد هم هشت سال جنگ 
بــدون حتی یــک متــر ســیم خــاردار، تــازه دارن بــه ابرقدرت 
دنیا )شــوروی( نامه می‌دن که بیا آدم باش وگرنه متلاشــی 
می‌شی. خدا به سر شــاهد، ظاهر قضیه هم همین‌طور به 
نظر می‌رسید. اما خب! همیشه خداست که دست بالاتر رو 
داره. لذا به محض صدور فتوا، چنان سرویس‌های امنیتی 
و حفاظتــی و ســوراخ‌های مــوش بــه کار افتادنــد تــا از جــان 
بی‌مقدار سلمان رشــدی محافظت کنند که انگار هیچ‌جا 
برای یاران خمینی غیرقابل دســترس و برای دشمنان خدا 

امن، نیست. واقعاً هم!

۲۲ دی۱۳۸۸‐ ترور دکتر مسعود علی‌محمدی استاد • 
فیزیک دانشگاه تهران توسط رژیم صهیونیستی

سیزده سال پیش در چنین روزی، هفت ماه از دروغ بزرگ 
تقلــب در انتخابــات می‌گذشــت و هنــوز عــده‌ای داشــتند 
داخل ماشــین‌ها و تــوی مغازه‌هــا و خانه‌ها و جیــب مردم 
را دنبــال رأی خودشــان می‌گشــتند و چون معمــولاً در این 
فصل، هــوا ابــری و نســبتاً تاریک اســت، همین یــک عده، 
مجبور بودند از فندک اتمی اســتفاده کنند تــا توی جیب و 
خودرو و مغازه و خانه مردم دیده شود، ببینند رأی‌شان آنجا 

هست یا نه. خُـــب چیکار می‌کردند بدبخت‌ها؟ رأی‌شان را 
می‌خواستند. حتی شــایعه شــده بود که رأی این یک عده، 
توی بدنه آمبولانس‌ها جاسازی شده. مثل همین الان که 
رژیم صهیونیســتی می‌گوید توی دســتگاه نگهــداری نوزاد 
در بیمارستان‌ها اســلحه هســت. البته اینکه بیمارستان 
بــا اصابــت موشــک خــراب می‌شــود، مشــکل از کیفیــت 
بیمارســتان‌های غزه اســت! همان ســال 88 هــم، همین 
کیفیت پایین باعث می‌شد خانه و مغازه و خودروی مردم 
در برخــورد بــا فنــدک اتمی یــا کبریــت اغتشاشــگران آتش 
بگیرد. حتی چندبار خود مردم هم در برخورد با کمی بنزین 
و فنــدک اتمــی اغتشاشــگران آتــش گرفتند. تــوی همین 
شلوغی‌ها، رژیم صهیونیســتی، یکی از اساتید دانشمند و 

دلسوز کشورمان را ترورکرد. 

دوســال بعد، اعتــراف کردند کــه تقلــب در انتخابــات ایران 
امــکان نــدارد و آن یــک عــده اصــولاً رأی نداده‌اند کــه دنبال 
رأی‌شــان باشــند ولــی آن یــک عــده هنــوز داشــتند دنبــال 
رأی‌شان می‌‎گشتند و رژیم صهیونیستی هم در ۲۱ دی۱۳۹۰ 
یک دانشمند بزرگ دیگر به نام مصطفی احمدی روشن را 
که استاد فیزیک دانشــگاه امیرکبیر بود، ترور کرد. هیلاری 
کلینتون، وزیــر خارجــه آن وقــت آمریــکا هم اعــام کــرد 400 
میلیون دلار داده تا اغتشاشــگران به جــای کف خیابان‌ها، 

توی فضای مجازی چیزشان را چیز کنند.

۳۰ دی۱۳۹۵ ‌ فرو ریختن ساختمان پلاسکو در تهران بر • 
تش‌سوزی اثر آ

هفت ســال پیش در چنین روزی، ســاختمان پلاســکو به 
دلیل تعارف ریخت! مــن خودم این ســاختمان را از نزدیک 
دیــده بــودم. ایــن ســاختمان سیســتم گرمایشــی کامــاً 
استانداردی داشــت و همه واحدها مجهز به اجاق سیمی 
و پیک‌نیک بودند. پله‌های اضطراری را برای صرفه‌جویی با 
همان پله‌های معمولی کنار آسانســور یکی گرفتــه بودند. 
به‌خاطــر همیــن صرفه‌جویــی، سیســتم آب‌پــاش و اعــام 
حریق هــم نداشــت. ایــن پرده‌هــای زوم‌بنــدی و ملزومات 
عایق‌کردن چاهک آسانســور هــم آن موقع )زمان  شــاه( با 
قیمت خودکار بیک برابــری می‌کــرد، ولی نخریده بودنــد. از 
آن طرف چون پهلوی‌ها کلاً با پوشــش مشــکل داشــتند، 
هیچکدام از اجزای فلزی ساختمان، ســتون‌ها، تیرچه‌ها و 
خرپاها را با پوشش ضدحریق نپوشانده بودند وهمین‌طور 
آزاد گذاشــته‌بودند. تــازه، بــرای پانــزده طبقــه، فقــط چهــار 
ســتون میانی گذاشــته بودنــد کــه آبنمــای زیرزمیــن، بهتر 
دیده شــود. اما تعارف کجای این تکنولوژی بــود؟ اینجا که 
هروقت بازرسان آتش‌نشانی می‌آمدند و این نکات را تذکر 
می‌دادند، هیئت مدیره منتخب اهالی ساختمان پلاسکو، 
اعلام جلسه می‌کرد و همان اول جلسه، هی به هم تعارف 
می‌کردند که شــما بفرما اول ســخن بگــو آن یکی می‌گفت 
نه! خــاک بر دهــان مــن اگر پیــش از شــما ســخن بگویم و 
همین‌طوری ادامه می‌دادند تا جلســه به پایان می‌رســید و 

می‌رفتند برای پذیرایی!
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امام‌خمینی )ره( به 
مناسبت انتشار 

کتاب آیات شیطانی، 
جشنواره کاریکاتور 

»قلم در ستیز با توطئه« 
با حضور گسترده 

هنرمندان ایرانی، 164 
کاریکاتوریست خارجی 
و 4119 قطعه کاریکاتور 
برگزار شد. این کارتون 

هم از همان جشنواره و 
کار )Lee Raen( از آمریکا 

است.


